
محمد کامکاری،یکی از مولفان کتاب »برابری در مشروطه ایرانی و تنظیمات عثمانی«: 
اولین مشارکت سیاسی زنان در عصر مشروطه با تحریم تنباکو رخ داد

پشتیبانیروسیهازمستبدانمشروطهخواه
 کتاب»برابری در مشــروطه ایرانی و تنظیمات 
عثمانی«تالیف محمد کامکاری، محمدعلی توانا 
و ســید محمدجواد مصطفوی منتظری از سوی 
انتشارات هزاره ســوم اندیشه به چاپ رسیده 
است. به مناسبت سالروز صدور فرمان مشروطه با 
محمد کامکاری، یکی از مولفان کتاب »برابری در 
مشروطه ایرانی و تنظیمات عثمانی«به گفت وگو 

نشستیم که در ادامه می خوانید:

*مشروطیت یکی از حوادث بزرگ تاریخ ایران 
اســت که به لحاظ تاثیر عمیق و ماندگار آن در 
سیاست و فرهنگ این سرزمین نقطه عطفی در 
به شمار می رود، کتاب»برابری  تاریخ کشورمان 
در مشــروطه ایرانی و تنظیمــات عثمانی« از 
چه منظری به این بخــش از تاریخ معاصر ایران 

پرداخته است؟*
ما از منظر اندیشه سیاسی و با استفاده از روش تاریخی 
به این موضوع اشــاره کردیم و برای ما مفهوم برابری 
در کنار آزادی از مهمترین ارکان مشروطیت به حساب 
می آید زیرا مهمترین ایده مدرنیته در ایران محســوب 
می شد لذا در قانون مشروطیت برای اولین بار از برابری 
افراد فارغ از مذهب،جنسیت،قومیت و نژاد بحث شد و 
به دنبال این بودیم که آیا جریان های فکری، سیاسی و 
مذهبی عمق این مفهوم برابری را درک کرده اند یا خیر 
و شباهت ها و تفاوت این درک و برداشت ها در چه بود، 

چون بدون برابری اساساً مدرنیته رخ نمی دهد.
*عنوان کتاب »برابری در مشروطه ایرانی و تنظیمات 
عثمانی« اســت،هدف از برابری و تنظیمات عثمانی را 

تبیین کنید؟*
جامعه ســنتی ایــران و ترکیه باید تکلیــف خود را با 
ابعاد مدرنیته مشــخص می کردند آیا همچنان باید به 
شیوه زیست سنتی ادامه می دادند یا با ایجاد تغییرات 
اجتماعی،فرهنگی و سیاسی بسوی مدرن شدن گام بر 
می داشــتند و مدرن شدن خود بدون تغییر در اندیشه 
و نگرش جامعه ممکن نبود،یعنی اینکه رعایا را تبدیل 
به شــهروند بدل می کرد و گامی به سوی شکل گیری 
ملــت مدنی نیز بود و شــهروندانی که خــودرا با یک 
هویت برتر تحت عنوان ملــت تعریف می کردند همه 
آنها عضو یک جامعه مدنــی بودند و یک پیکره واحد 
به نام ملت می ساختند،چون در جامعه ایرانی و ترکی 
چند قومیت گری و مذهب گرایی رســوخ کرده بود.به 
همین دلیل ما بــه دنبال مفهوم برابری در این جامعه 
هستیم که بدانیم دامنه ابعاد و قلمرو این برابری تا کجا 
گسترش یافته است و بنیان هستی شناختی آن چگونه 

تبیین می شود.
*با توجه به بســترهای سیاســی اجتماعی و 
فرهنگی عصر مشــروطه به یکی از مباحثی که 
اشاره شده حقوق زنان است، نگاه به حقوق زنان 

در این کتاب چگونه بیان شده است؟*
مســئله حقوق زنان یکــی از مناقشــه برانگیزترین 
موضوعات در حوزه علوم سیاسی محسوب می شود.به 
همین دلیل معتقد هستم که اولین مشارکت سیاسی 
زنان در عصر مشروطه زمانی رخ داد که فتوای تحریم 
تنباکو که توسط میرزا حسن شیرازی صادر شد، زنان 
در اندرونی شــاه این فرمان را اجرا کردند و قلیان های 
خودرا شکســتند و در بیشتر حوادث عصرقاجار مانند 
توطئه قتل امیرکبیر و غیــره زنان نقش مهمی را ایفا 
می کردند اما با صدور فرمان مشروطیت در سال۱۲۸۵ 
و مــاده ۱۰ قانــون انتخابات مجلس زنــان هم ردیف 
ورشکســتگان،متکدیان از حق انتخاب کردن محروم 
شــدند و همچنان به موجب ماده ۱۳همان قانون در 
کنار شاهزادگان،افســران،نیروهای مســلح و مقصران 
سیاسی از حق انتخاب شــدن محروم بودند.پس این 
موضوع نشــان می دهد که زنان با رشادت هایی که در 
طول تاریخ مشــروطه از خود نشان داده اند نتوانستند 
به جایگاه حقوق سیاســی خود به عنوان یک کنش گر 
سیاســی دســت پیدا کنند،چون نظام پدرســالاری 
جایــگاه زنان را صرفاً عرصه خصوصی می دانند اما این 
موضوع در امپراتوری عثمانی به شکل دیگری بود،زنان 
می توانســتند در خرید و فروش امــاک،ارث بردن و 
وصیت فعالیت های مالی داشــته باشــند.حتی بعد از 
تصویب قانون تنظیمات، اولین مدارس دخترانه در سال 
۱۸۵۸تاسیس شد ولی زنان همچنان از حقوق سیاسی 
خــود محروم بودند.بدین منظــور وضعیت زنان در دو 
امپراتوری بعد از فرمان تنظیمات و مشروطه در مبحث 
حقوق مدنی و اجتماعی پیشرفت چشم گیری داشت اما 

در مبحث حقوق سیاسی تغییر چندانی نداشت.
*در کتــاب »برابــری در مشــروطه ایرانی و 
در  اســتعمارگران  نقش  عثمانی«به  تنظیمات 
از  اشاره شــده است،هدف  پیدایش اصلاحات 
نقش اســتعمارگران در پیدایــش اصلاحات و 
تغییر در ساختار سیاسی کشور را چگونه تبیین 

می کنید؟*
در امپراتوری عثمانی با فشارهایی که از سوی کشورهای 

انگلستان، فرانسه و روسیه برای جلب حمایت اتباع خود 
و اقلیت هــای دینی آورده بودند به طور غیرمســتقیم 
امپراتوری عثمانی را تحت فشار گذاشته بودند و حتی 
در برنامه ای به عنوان نقض حقوق اتباع غیر مســلمان 
عثمانی با تهدیدات نظامی روســیه و فرانســه روبه رو 
شــده بودند.در ایران هم وضعیت به همین منوال بود، 
روسیه یکی از بزرگترین بازیگران صحنه سیاسی ایران 
در انقاب مشروطه به شمار می رفت.این کشور همواره 
می کوشــید به وصیت پترکبیرعمل کند و به آب های 
گرم دســت پیدا کند و ایران این منطقه سوق الجیشی 
را داشــت و همچنین سعی داشت بر منافع بریتانیا در 
هند اعمال فشار کند،بنابراین با وقوع انقاب مشروطه 
منافع روســیه در ایران به خطر افتاد و به همین سبب 
دولت روســیه به پشتیبانی از مســتبدان و مخالفان 
مشروطه خواه برخاست.پشتیبانی از بازگشت محمدعلی 
شــاه و اعام اولتیماتوم به ایران بــرای اخراج مورگان 
شوستر به مخالفت آشکار با اصاحات مشروطه خواهان 
برخاست.پس این موضوع نشــان می دهد کشورهای 
اســتعماری به دنبال منافع خود هســتند و در جایی 
به خاطر منافع ملی خــود از قانون تنظیمات حمایت 
می کنند و در جای دیگر به دلیل به خطر افتادن منافع 

کشورشان به مخالفت با آن می پردازند.
*اساس متفکران عصر مشــروطیت از مفهوم 
برابری چه تلقی داشتند و این تلقی چه تفاوتی 
با تلقی متفکران مشروطه خواه از برابری داشت 

آیا متفاوت بود یا خیر؟*
اولاً تلقی متفکران مشــروطه خواه و مشــروعیت خواه 
با هم تفاوت داشــت. متفکران مشروطه خواه براساس 
مبانــی فکرشــان به ســه دســته دینــی )محاتی، 
نائینی،مدنی،کاشانی(،ســکولار )آخوندزاده و طالبوف( 
و میانه )ملکم خان و مستشــارالدوله از یکسو و سوی 
دیگر مشروعه خواهان )نوری و علی اکبر تبریزی( تقسیم 
می شوند، بدین منظور که متفکران دینی مشروطه خواه 
کوشیده اند میان دین اســام و مشروطیت سازگاری 
ایجــاد کنند و بر این اصل تاکید داشــتند که قوانین 
مجلس مشروطه در چهارچوب دین اسام تدوین شوند.

آنها بنیان هستی شناختی برابری را در قانون می بینند و 
برابری طبیعی را رد می کنند یعنی اینکه شاه گدا عالم 
و جاهل فقیه و غنی باید به طور مساوی محاکمه شوند 
و حاکم میــان آنها نباید تفاوتی بگذارد.متفکران میانه 
نیز برای تایید مشــروطیت هم زمان به مبانی فکری 
سکولاریســتی و دینی رجوع می کنند و از پلورالیسم 
دین طرفداری می کنند، مستشــارالدوله در کتاب یک 
کلمه این گونه استدلال می کند،همه مجمع ها اگرچه در 
افــکار طرق مختلف دارند ولــی در دوام و ترقی دولت 
همه به مقصد واحد متوجه اند و عقد جماعت در زمان 
پیغمبر مختار و آزاد بود.این موضوع نشان می دهد که 
این متفکران بنیان هستی شناختی برابری را از لحاظ 
طبیعی و قانونی قبول دارد و دامنه شمولیت برابری را 
در اقلیت های دینی و مسلمانان و همه افراد ملت ترسیم 
می کنند اما متفکران مشروعه خواه بر اساس خوانشی که 
از اســام به مخالفت با مشروطیت مبادرت کردند آنها 
حکم مســاوات میان زن و مرد،مسلم و کافر را خاف 
شرع می دانستند.شیخ فضل الله نوری ابتدا با مشروطیت 
همراه بود امــا زمانی که بحث مفهوم برابری در قانون 
بازگو شد به مخالفت مشروطیت پرداخت و قانون نویسی 
را جعل بدعتی و احداث ضالت دانســت و اســتدلال 
می کرد که وکالت به چه معنی اســت، موکل کیست 
و موکل الفیه کیســت؟کار مطلب امور عرفی است این 
ترتیبات دینی لازم نیست و اگر مقصد امورشرعی عامه 
اســت این امر راجع به ولایت است این موضوع نشان 
می دهد که مشــروعه خواهان برابری را به معنای رفتار 
نابرابر میان مسلمانان و غیرمسلمانان و میان مردان و 
زنان مطابق احکام اسام می دانند و هرگونه قانون گذاری 

را مداخله در امور دینی لحاظ می کند.

 »خالی ام، خالی تر از پنجره های تاریک/ 
که زنی زیســتنش را گورستان کرده/  و 
تنهــا دوتــه می بافــد در اندوه/خالی از 
همهمه هــای خیابانی خیس که تو را در 

تو حل کرده.« 
این دفتر شــعر غیر معمول ۱۶۲شــعر 
سپید ســورئال دارد. پیش از دفتر شعر 
»دوته« واجارگاهی گاهی ۹دفتر شــعر 
را بر بســاط نشر نشانده بود. واجارگاهی 
شوق و اشــتیاق زایدالوصفی به رسیدن 
به حوزه های ناشــناخته و کشف نشده و 
در طلب ناممکن است. واجارگاهی ذوق 
ویژه ای در گزینش واژگان بومی گیانی 
دارد. شاعر مثل نیما واژگان بومی را در 
آغوش واژگان سره فارسی قرار می دهد:

•کوچه ای بن بستم 
که »آجارش« 

با حلب های کهنه  میخکوب است ...
*«آجارش: استخوان های بالای بدن که 

از لاغری نمایان است ...
بــی فایده بود امانــی در »دوته ای« که 
پریشان نمی ماند، نیست/ هنوز به سایه 
ها عادت داشــت  و نشــان از ابری /که 
محالش بارانی ســت و شب را ناله زده تا 

سپیده نیست.«
*دوتــه : معنــی بافتن یا بافته شــدن 
میدهد، در این جا معنی موی بافته شده 

است ...
شــعر واجارگاهی مانند همه شــعرهای 
شــاملووار، ضرب آهنگ کامی امروزین 
دارد. ترکیب کام و وقف ها و تاکیدهای 
جمله از الگوهای منظمی پیروی می کند 
که به هماهنگی و قسمی درونی می رسد. 
اگر این گونه همســازی و هماهنگی بر 
واژه ها تحمیل شــود، کامــی بی روح 
به دســت می آید، اما در ســروده های 
واجارگاهی ایــن موزیک و هماهنگی از 

درون خود سخن می بالد.
 تاکیدها و وقفه هــا و زیروبم جمله ها از 
معنای ســخن حاصل می شود، یعنی از 
کیفیت و فشــار عاطفه و معانی پشــت 
واژه ها به دست می آید که موج و حرکتی 
به سخن شــاعر داده است که بیشترین 

تاثیر را بر خواننده می گذارد. 
واجارگاهی گوشه چشمی به عرفان دارد، 
یعنی به درون گرایــش پیدا می کند و 
یله و آزاد اســت و مانند کبوتر مولانا رو 
به سوی جانب بی جانبی دارد و در حال 
و هوای گرگ و میشی پرواز می کند و به 

عرفان آبی نزدیک می شود:
»دست بر دار نبودند / تو را چیده بودند 
/ و قــرار نبود شــرح ات / پنجره ای را 
بــاز کند / چند واژه ی حل نشــده می 
توانست تو را در من حل کند / چشمانت 
را از ســقوط پس بگیــرد / و به اندوهی 
که غمت را ســگ دو زده سامی بگوید 
/ اشــتباهی با واژه هایــی ور رفتم / که 
بیداری را نفهمید / اشــتباهی خودم را 
تشــیع کردم / در نــام های چند رنگ / 
حواســم نبود / این خیسی را گیج مانده 
ام / حواســم نبود / تو را چیده بودند در 
بلوغ نام های نارس / و »دوته هایت« را 
تعارف کرده بودند به بــاد / من در این 
آغــاز / رنگ پریده مانــدم / از این همه 

ادامه / که تو را می مکید بی شرح.«
واجارگاهی مردی کوهســتانی است که 
در نسیم ســحر جنگل و قله ها تنفس 

می کنــد و از چشــمه هــای زلال آب 
می نوشــد، واجارگاهی، عاشــق جنگل، 
کوه، درختان، دریــا، باران، پروانه، لحن 
ابر، مرداب، لمه )ســقف چوبی(  خاک، 
موج، علف، پرنده و اجاق روشــن و کله 

های روستایی است:
»پرنده من، صدای باد را می شــنوی؟ / 
اتفاقی مــی افتد / اتاقی که در تنم پهن 
اســت / به جنگل تبدیل می شــود / تو 
زیبا بودی که جنگل در من می زیســت 
/ آمده بودم افسردگی درخت را / از لب 
پنجره بر دارم / پنجره ای برگشت رو به 
دیوار و این جنــگل بود، همچنان پرنده 

اش را صدا می زد.« 
شاعر برای این که تنهایی را تاب بیاورد، 
و واقعیت های ســخت و ســمج را کنار 
بزنــد به جنگل و دریا و ســتاره و ماه و 
عشــق پناه می برد و می خواهد روزنه ای 
به دنیای کهن، به جهان آب و آیینه باز 

کند ولی نمی تواند. 
او زندگی را بی ارزش و بی قدر می داند 
و با چنان آهنگی در این عرصه پیشروی 
می کند که دســت شوپنهاور و کامو را از 
پشــت می بندد و جهــان را پوچ و لبریز 
از خســتگی و درهم شکستگی می داند: 
»دشــوار یعنی / همین اندازه که آدمی 
می فهمد عشــق هست، تنهایی هست/و 
دوره می کنــد خودش را دوره کرده در 
مــن/ رنج را کجای آغاز زیســته ای که 
عشق ماهیتش ســکوت مانده/دور شده 
در من پرندگانی که نامت را سقوط می 
کنند/ کدام رفتن را نشانم می دهند که 
ایــن گونه مــرده ام را در تو زندگی می 
کنم / شبیه تنهایی که دست بردار نیست 

برمی گردم به تو.«
شاعر در متن رویدادها زندگی می کند و 
هبوط خویش را تماشا می کند و به زبان 
تصویــر و رمز و نماد، حدیث این زندگی 

مرگبار را بازگو می کند. 
جهان نگری شــاعر در این اشعار متبلور 
نشــده است ولی شــاعر پوئتیک »شعر 
تجسمی« خود را در متن عرضه می کند 
و از دریچه عواطف و اندیشــه های خود 
به هستی و نیستی می نگرد و گوشه های 
تاریک شعر و زبان را جلوه گر می کند. 

شــعر واجارگاهی، بیان تمام واقعیت ها 
نیست، بلکه عطیه سخن مند »هستی« 
)بودن، وجود( اســت و ایــن داوری را 
می توان در چند شعر شاعر به وضوح دید 
که به قول هولدرلین و نصرت رحمانی و 
فروغ آنچه می ماند شــعر و ارمغان شعر 
اســت و تنها صداست که می ماند، مورد 
یــک: »هر از گاهی که آغــاز کبوتر / از 
شــعر جدا می ماند / برهنه بر پاره های 
ابر / شکســته در ساقه های رنج / چون 
شــلتوکی رها در باد / تشــنه / تشنه / 
خونابه ی شــعر را / بالا مــی آورم / که 
غروب / در آغــاز رنگ / به بال پروانه ای 

پرواز بدهد.«
مورد دوم: »در خیالم / بالا دســت گورم 
ایســتاده ام / هنوز خالی است / عمیق 
اســت اما صدایم را می پیچاند / - باید 
قادر باشــم بروم / یقینی کــه تمام مرا 

راهی کند.«
در سروده های شــاعر، سطرهایی هست 
که هم از حــس امروزینه خبر می دهد 
و هم از اکتشاف شــاعرانه و هم در آنها 
اندیشــه و فلسفه هســت و هم فوران و 
غنای عاطفی، با آهنگ و سخن امروز که 
بحرانی را در جهت یابی ما نشان می دهد، 
سخن می گوید و از زبان عادی سرپیچی 
می کند و زبان نخ نما شده ادبیات رسمی 

و فاخر را به کناری می نهد و به ســمت 
ادراک های نوین پیــش می تازد، چنان 

که در شعر )۵۷( می گوید: 
»این اتاق می تواند / حجمی را گریســته 
باشد / در شرح دیگری از تو / بی آن که 
بدانی / چشــمانت / کدام پرواز را از اوج 
گرفته / خیابانی تو را پرت کرده در این 
اتاق / جایی که غروب نمی تواند از نور، 
چشمپوشی کند / کدام تن نیمه جان را 
می تواند اشــاره کند / که قبری در من 
پهلو می گیرد / قبــری که راه می رود / 
سیگار می کشد / کله و پاچه می خورد 
/ آدامســش را در خیابان پرت می کند / 
به اشــکال مختلفی در می آید / از اتاقی 
می گوید / که تــو / تنهایی ات را در آن 
گریسته ای / و صدایت نمی تواند / آمده 
باشــد که از اتاق بیرون بیاید / محصور 
در هنــوز یک فریاد / محصور / در هلهله 
های بی شــرح / با باقیمانده ای از مرگ 

محصور.«
واجارگاهی در سروده های خود غالبا گذر 
سنگین و بی رحم زمان را به توصیف در 
مــی آورد و ناتوانی اش را در نگهداری یا 
لذت بردن از ایــن روزگار تلخ تر از زهر 

ترسیم می کند.
 او احســاس می کند که همــه راه ها بر 
او مســدود شده اســت و از لحظه  های 
شــتابان و فرسایشــی و دردهای ناسور 
و ناگفتنی ای حــرف می زند که عرصه 

هستی را دربر  گرفته است: 
»همین که شــب بی تصویر قادر است  
ســایه ای را محو نماید / تنهایی شــکل 
عجیبــی می گیرد - انگشــت به دهان 
بدرقــه های خاموش/ هیاهوی بی توقف 
/ تا ســر مــی چرخانی رفتــن فراموش 
می شود – کجای باور را تماشاچی مانده 
ام  که دوردســت شمایل دوری را نشان 

نمی دهد!«
مالــرو دربــاره ی جنــگ اول جهانی و 
حــوادث ناگوار آن گفته بــود که تاریخ 
مثل تانــک از روی بدن ما و نســل ما 
بــی رحمانه می گــذرد. مــن نمی دانم 
تاریخ بــود یا چیزی دیگــر که از روی 
جسم ما گذشــت، اما این را می دانم که 
در ایــن گذار و عبور وحشــتناک، بهای 
ســنگینی پرداختیم از جمله جان چند 
تن از شــاعران و داستان نویسان مان را: 
در  زمان چارچوبش  انحصار  »میدانستم 
بعید یک کشف باقی می ماند/ می دانستم 
ظهری رد شــده در من حاضر است که 
قلبم را شکسته بخواهد/ می دانستم خدا 
حافظی برمی گردد به یک ســام / من 
اما از جنگ خودم بازمی گشــتم و شهید 

روزگارم بودم.«

بررسی دفتر شعر »دوته« جعفر محمدی واجارگاهی

تو را چیده بودند در بلوغ نام های نارس

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

گفت و گو

 کاشت تراشه در مغز دومین بیمار
 توسط ایلان ماسک تایید شد

اســتارت آپ »نورالینک« دومین تراشــه خود را 
در مغز یک بیمار کاشــته اســت تا هدف کمک 
کردن به افراد فلج را در اســتفاده از دستگاه های 
دیجیتال با قدرت فکر کردن محقق کند. »ایان 
ماســک«)Elon Musk( مالــک اســتارت آپ 
»نورالینــک«)Neuralink( در یک پادکســت 
اعام کرد که این اســتارت آپ با موفقیت تراشه 
خــود را در مغز دومین بیمار کاشــته اســت تا 
توانایی اســتفاده از دستگاه های دیجیتال با فکر 
کردن را بــرای بیماران مبتا به فلج اندام فراهم 

کند.
به نقل از گاردین، نورالینــک به آزمایش کردن 
تراشــه خود می پردازد که بــرای کمک به افراد 
مبتا به ضایعــات نخاعی در نظر گرفته شــده 
اســت. این دســتگاه به اولین بیمار کمک کرد 
تا بازی های ویدیویی را انجــام دهد، اینترنت را 
جست وجو کند، در رســانه های اجتماعی پست 
بگذارد و مکان نمــا را روی لپ تاپ خود حرکت 

دهد.
ماسک در اظهارات خود، جزییات کمی را درباره 
شرکت کننده دوم ارائه کرد و فقط گفت که این 
شخص به همان آســیب نخاعی بیمار اول دچار 
شــده اســت که در یک حادثه غواصی فلج شده 
بود. به گفته ماســک، ۴۰۰ الکتــرود روی مغز 
بیمــار دوم کار می کنند. نورالینک در وبســایت 
خود نوشــته است که تراشــه از ۱۰۲۴ الکترود 

استفاده می کند.
ماســک گفت: به نظر می رســد که کار با تراشه 
دوم بســیار خوب پیش رفته است. سیگنال ها و 
الکترودهای بسیاری وجود دارند که خیلی خوب 

کار می کنند.
ماسک زمان انجام شــدن جراحی دومین بیمار 
را فــاش نکرد و گفت که انتظــار دارد نورالینک 
تراشــه های بعدی را در ســال جاری به عنوان 
بخشی از آزمایش های بالینی خود در مغز هشت 

بیمار دیگر قرار دهد.
»نولاند آربــاگ«)Noland Arbaugh( اولین 
بیمار دریافت کننده تراشــه نیز در این پادکست 
به همراه ســه مدیر نورالینک حضور داشت. آنها 
جزئیاتی را درباره نحوه عملکرد تراشه و جراحی 

تحت هدایت ربات ارائه کردند.
پیــش از اینکه آرباگ تراشــه را دریافت کند، از 
یــک چوب در دهانش برای ضربه زدن به صفحه 
نمایش تبلت استفاده می کرد. آرباگ گفت که با 
کمک تراشــه اکنون می تواند به آنچه می خواهد 
روی صفحه رایانه ظاهر شود، فکر کند تا دستگاه 
آن را انجــام دهد. وی خاطرنشــان کرد که این 
تراشــه به او کمی استقال داده و اتکای او را به 

مراقبان کاهش داده است.
آربــاگ در ابتدا پــس از جراحی با مشــکاتی 
روبه رو شــد زیرا ســیم های کوچک تراشه جمع 
شــدند و کارآیی الکترودهایی که می توانســتند 
ســیگنال های مغز را اندازه گیــری کنند، کاهش 
یافت. رویترز گزارش داده کــه نورالینک از این 
موضوع در آزمایش های خود روی حیوانات آگاه 

بوده است.
نورالینک گفت که با ایجاد تغییراتی شامل اصاح 
الگوریتم تراشــه برای حســاس تر شدن، توانایی 
تراشــه را برای نظارت بر ســیگنال های مغزی 
آرباگ بازیابی کرده اســت. ماسک در پادکست 
گفت که آرباگ رکورد جهانی پیشین خود را در 
افزایش ســرعت کنترل مکان نما با فکر کردن به 

تنهایی بهبود بخشیده است.

علم و فناوری

با همین واژه های معمولی

دریچه

گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود
وآن چنان پای گرفته ست که مشکل برود

دلی از سنگ بباید به سر راه وداع
تا تحمل کند آن روز که محمل برود

چشم حسرت به سر اشک فرو می گیرم
که اگر راه دهم قافله بر گل برود

ره ندیدم چو برفت از نظرم صورت دوست
همچو چشمی که چراغش ز مقابل برود

موج از این بار چنان کشتی طاقت بشکست
که عجب دارم اگر تخته به ساحل برود

جزئیات سعدی

  مهاجــرت به آمریکا اینطوریــه که بعد چند 
ســال به خاطر فاصله زیاد و نوع ویزاش، از دید 
خونواده و دوست و آشــنا انگار مُردی، هر چند 

)Hesam(.وقت یه بار میری به خوابشون
 یکی از آشــناها زنگ زد بعد از سام و احوال 
پرسی آخرش گفت داری یه ۶میلیون بهم قرض 
بدی من تا ۶،۷ماه دیگه بهت برمی گردونم. گفتم 
فانــی آره دارم ولی به خدا یکــی دو ماه دیگه 
وقت اســباب کشــیمه اگر می تونی تا اون موقع 
برگردونی چشم. گفت می میری بدی؟ نمی خوای 

)Bahar()).بدی نده خب! قطع کرد
  کی می خوایم یــاد بگیریم که به غذا فقط به 
چشم سیر شدن نگاه نکنیم متأسفانه ما فقط غذا 
می خوریم که سیر شــیم وعده های کم حجم و 
لذت بردن از غذا تو فرهنگ ما اصا تعریف نشده 
سعی کنیم بیشــتر روی کیفیت و لذت بردن از 
)Arezoo(!غذا تمرکز کنیم نه فقط سیر شدن

 می دونی کجاش قشنگه؟وقتی با ۲۴سال سن 
اومد خواستگاریم دخترای فامیل مسخره  کردن 
که هیچی نداره،خیلی لهجه داره،چطور میخوای 
زنش بشی نه خونه داره نه کار درستی داره؟حالا 
که زندگیمونو ســاختیم و تقریبا همه چی رو به 
راهه پشت سرم میشینن میگن والا فانی شانس 
داشت از شوهر خوشبحالش چشه همه چی داره.

)angel ava(
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